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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

روایت های پنهان اسارت
آزادگان‌جنگ‌ایران‌و‌عراق‌می‌گویند‌تعدادی‌زیادی‌از‌اسرای‌آزادشده‌با‌فقر،‌افسردگی‌و‌اعتیاد‌روزگار‌می‌گذرانند

قصه اسارت 3 برادر در اردوگاه های عراق، به مناسبت 26 مرداد، روز آزادی بزرگ رزمندگان

علت مرگ یک کارگر در معدن 
بــر‌اثر‌ریــزش‌کوه‌در‌معــدن‌»خان‌خاتــون‌بم«،‌
یــک‌کارگر‌معدن‌جان‌باخت.‌مدیرعامل‌جمعیت‌
هلال‌احمــر‌کرمــان‌از‌جان‌باختن‌یک‌نفــر‌بر‌اثر‌
ریزش‌کوه‌معدن‌خان‌خاتون‌شهرســتان‌بم‌خبر‌
داد.‌به‌گزارش‌مهر،‌رضا‌فلاح‌گفت:‌»روز‌شنبه‌‌٢۵
مردادماه‌‌۱۴۰۴در‌ساعت‌۴:٢٢،‌گزارش‌ریزش‌
کوه‌معدن‌خان‌خاتون‌و‌محبوس‌شدن‌یک‌نفر‌زیر‌
آوار‌بــه‌هلال‌احمر‌اعلام‌شــد.«‌او‌ادامه‌داد:‌»با‌
دریافت‌گزارش‌حادثــه،‌یک‌تیم‌امداد‌و‌نجات‌به‌
منطقه‌حادثه‌اعزام‌شد‌و‌نیروهای‌هلال‌احمر‌پس‌
از‌دو‌کیلومتــر‌پیمایش‌در‌ارتفاعات،‌موقعیت‌فرد‌
حادثه‌دیده‌را‌شناســایی‌کردند.‌نجاتگران‌پس‌از‌
دسترسی‌به‌مصدوم‌و‌اقدامات‌پیش‌بیمارستانی،‌
او‌را‌بــه‌دامنه‌کوه‌انتقال،‌ســپس‌توســط‌بالگرد‌
اورژانس‌به‌بیمارســتان‌پاســتور‌بم‌اعزام‌کردند،‌
اما‌متأسفانه‌این‌فرد‌در‌بیمارستان‌به‌دلیل‌شدت‌

جراحات‌وارده،‌جان‌باخت.«‌

 وعده رفع مشکل 
شیرخشک رژیمی

سرپرســت‌اداره‌کل‌فرآورده‌های‌طبیعی،‌سنتی،‌
مکمل‌و‌شــیر‌خشــک‌ســازمان‌غذا‌و‌دارو‌گفته‌
اســت‌که‌تأخیر‌در‌تأمین‌شیرخشک‌رژیمی‌تنها‌
مربوط‌به‌یک‌برند‌خاص‌اســت‌که‌به‌دلیل‌توقف‌
چنــدروزه‌در‌گمــرک‌رخ‌داد‌و‌اکنــون‌با‌ترخیص‌
ایــن‌محمولــه،‌توزیــع‌در‌حــال‌انجام‌اســت‌و‌تا‌
اواســط‌هفته،‌مشکل‌برطرف‌خواهد‌شد.‌شهرام‌
شــعیبی‌با‌اشــاره‌به‌اهمیت‌دسترسی‌نوزادان‌به‌
شیرخشــک‌رژیمی‌گفته،‌این‌تأخیر‌موقت‌بود‌و‌
خللی‌در‌بازار‌ایجاد‌نشد.‌او‌ادامه‌داد:‌»در‌برخی‌
موارد‌بوروکراسی‌های‌اداری‌و‌فرآیندهای‌نظارتی‌
ناخواسته،‌موجب‌وقفه‌در‌تأمین‌می‌شود.‌هرچند‌
این‌اقدامات‌برای‌اطمینان‌از‌ســلامت‌و‌کیفیت‌
محصولات‌انجام‌می‌شود‌اما‌می‌تواند‌نگرانی‌هایی‌
بــرای‌خانواده‌هایــی‌که‌نــوزاد‌آنها‌نیــاز‌فوری‌به‌

شیرخشک‌رژیمی‌دارد،‌ایجاد‌کند.«‌

 هشدار درباره مصرف 
یک دارو

مدیرکل‌دفتر‌نظارت‌و‌پایش‌مصرف‌فرآورده‌های‌
ســلامت‌محور‌ســازمان‌غــذا‌و‌دارو‌درخصوص‌
تبلیــغ‌و‌عرضه‌نوعی‌پچ‌‌دارویی‌در‌شــبکه‌های‌
اجتماعی‌هشــدار‌داد.‌نازیلا‌یوســفی‌بــا‌ابراز‌
نگرانــی‌از‌تبلیــغ‌و‌عرضــه‌پچ‌های‌موســوم‌به‌
ضدخمــاری‌در‌شــبکه‌های‌اجتماعــی‌گفت:‌
»تاکنون‌هیچ‌شــواهد‌علمی‌قابل‌قبولی‌مبنی‌
بر‌اثربخشــی‌و‌ایمنــی‌این‌پچ‌ها‌)چســب‌های‌
دارویی‌که‌روی‌پوســت‌قــرار‌می‌گیرند‌تا‌دارو‌از‌
طریق‌پوســت‌به‌تدریج‌وارد‌جریان‌خون‌شــده‌
و‌اثــر‌درمانی‌خــود‌را‌اعمال‌کنــد(،‌در‌کاهش‌
یا‌پیشــگیری‌از‌عــوارض‌مصرف‌الکل‌منتشــر‌
نشــده‌اســت.«‌او‌ادامــه‌داد:‌»ترکیباتی‌مانند‌
ویتامین‌ها‌و‌آنتی‌اکسیدان‌ها‌نیز‌توانایی‌جذب‌
موثر‌از‌طریق‌پوســت‌را‌ندارند‌و‌این‌محصولات‌
در‌فهرست‌فرآورده‌های‌مجاز‌سازمان‌غذا‌و‌دارو‌
قرار‌نگرفته‌و‌هیچ‌تأییدیه‌رسمی‌از‌مراکز‌نظارتی‌

معتبر‌جهانی‌دریافت‌نکرده‌اند.«‌

از جامعه چه خبر؟

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

یک‌عصر‌ســرد‌پاییزی‌بود‌که‌زهراخانم‌روی‌زمین‌افتاد.‌حیاط‌خانه‌
زهرا‌خانم‌در‌نهاوند‌یخ‌زده،‌مثل‌سرســره‌ای‌ســرد‌زیر‌پایش‌لغزیده‌
و‌او‌را‌بــه‌زمین‌انداخته‌بود.‌دنیا‌دور‌ســر‌زهــرا‌خانم‌چرخیده‌و‌بعد‌
دست‌وپایی‌شکسته‌روی‌دستش‌گذاشته‌بود.‌زهرا‌خانم‌هرچه‌بیشتر‌
دوروبرش‌را‌پاییده‌بود،‌کمتر‌پسرهایش‌را‌پیدا‌کرده‌بود.‌پسرها‌نبودند.‌
هیچ‌کدام‌شان.‌درد‌توی‌بدن‌زهرا‌خانم‌دور‌برداشته‌و‌رسیده‌بود‌به‌مغز‌
سرش.‌درد،‌اشک‌شده‌و‌میان‌صورتش‌دویده‌بود.‌پسرها‌کجا‌بودند؟‌
همه‌شان‌رفته‌بودند‌جنگ.‌»عبدالحسین«،‌»غلامحسین«‌و‌»ملک‌
حسین«.‌پسرها‌از‌روز‌اول‌جنگ‌ایران‌و‌عراق،‌دست‌شان‌به‌جنگ‌بند‌
شده‌بود.‌یکی‌رفته‌بود‌برای‌آزادی‌خرمشهر،‌یکی‌رفته‌بود‌کردستان‌
و‌یکی‌بین‌شهرهای‌غربی‌چرخیده‌و‌قطره‌قطره‌خون‌ریخته‌بود.‌زهرا‌
خانم‌با‌دست‌وپایی‌شکسته،‌هرچه‌صلا‌داده‌بود،‌کمتر‌جواب‌شنیده‌
بود.‌پسرهای‌جنگی‌زهرا‌خانم،‌هیچ‌کدام‌نبودند‌تا‌او‌را‌به‌بیمارستان‌

ببرند‌و‌روی‌استخوان‌های‌شکسته‌اش‌مرهم‌بگذارند.‌
قصه‌زهرا‌آقاخانی‌و‌ســه‌پسر‌رزمنده‌اش،‌پسرهایی‌که‌هرسه‌
اسیر‌شدند‌و‌دو،‌چهار‌و‌هشت‌سال‌در‌اردوگاه‌های‌عراق‌ماندند،‌
ســال‌ها‌بعد‌روی‌زبان‌ها‌افتاد.‌زن‌های‌نهاوند،‌همه‌زهرا‌خانم‌را‌
می‌شناختند.‌او‌را‌همه‌هشت‌ســال‌جنگ‌و‌هشت‌سال‌بعدش،‌
دیده‌بودند‌که‌هراسان‌دنبال‌بچه‌هایش‌می‌گشت.‌یک‌بار‌هم‌خبر‌
آوردند‌که‌از‌سه‌مرد‌جنگی‌زهرا‌خانم،‌یک‌نفر‌شهید‌شده‌و‌بدنش‌
پیدا‌نیســت.‌آن‌همه‌چشم‌انتظاری‌حالا‌به‌مرگ‌رسیده‌بود.‌زهرا‌
خانم‌با‌دست‌خالی،‌هرچه‌داشت،‌گذاشت‌وسط‌و‌مراسم‌سوم،‌
هفتم‌و‌چهلم‌گرفت.‌یک‌سال‌بعد،‌وقتی‌هنوز‌حجله‌پسر‌جوان‌
زهرا‌خانم‌سر‌کوچه‌بود‌و‌پارچه‌های‌سیاه،‌سر‌در‌خانه‌سوت‌و‌کور‌
او‌را‌پوشانده‌بودند،‌خبر‌آوردند‌»ملک‌حسین«‌زنده‌است.‌»ملک‌

حسین‌زنده‌است؟‌مگر‌می‌شود؟«‌ملک‌حسین‌کجاست؟

ملک حسین 2 سال اسیر عراق بود �
قایق‌های‌شــناور‌روی‌هورالعظیم‌را‌خون‌برداشــته‌بود.‌آفتاب‌
صبح‌چهــارم‌اســفندماه‌۱362،‌افتاده‌بــود‌روی‌قایق‌هــا،‌روی‌
خون‌های‌شــتک‌زده.‌مردان‌جنگیِ‌»خیبر«،‌اولین‌عملیات‌آبی‌و‌
خاکی‌ایران،‌سه‌سال‌پس‌از‌شروع‌جنگ‌با‌همسایه‌غربی،‌محاصره‌
شده‌و‌فکر‌کرده‌بودند‌»ملک‌حســین‌جلالوند«‌مُرده.‌مردها‌او‌را‌
دیده‌بودند‌که‌توی‌خونش‌غلت‌زده‌و‌بی‌جان‌کف‌قایق‌افتاده‌بود.‌
ملک‌حسین‌را‌در‌عملیات‌خیبر‌اسیر‌کردند.‌روی‌»هورالهویزه«.‌
این‌آخرین‌عملیاتی‌بود‌که‌ملک‌حســین‌در‌آن‌حضور‌داشت.‌از‌
آبان‌ماه‌۱362.‌اولین‌بار،‌یک‌ســال‌بعد‌از‌شروع‌جنگ،‌او‌پایش‌را‌
به‌جبهه‌گذاشــت.‌قبل‌از‌آزادی‌خرمشهر.‌‌27اردیبهشت‌ماه‌‌6۱
از‌بازوی‌ســمت‌راست‌و‌شکم‌مجروح‌شد‌و‌او‌را‌برگرداندند،‌اول‌به‌
اهواز‌و‌بعد،‌تهران،‌بیمارستان‌شهید‌مدرس.‌یک‌سال‌بعد،‌هنوز‌
درســت‌حالش‌ســر‌جا‌نیامده‌بود‌که‌باز‌خــودش‌را‌بین‌مردهای‌
جنگــی‌دید.‌میان‌خون‌و‌باروت‌و‌خاکریز‌و‌گلوله.‌عملیات‌خیبر،‌

بزرگترین‌آزمونی‌بود‌که‌ملک‌حسین‌گذراند؛‌با‌تنی‌‌2۱ساله.‌‌
عملیات‌خیبر،‌اولین‌عملیات‌آبی-خاکی‌ایران‌بود.‌خیبر‌‌با‌‌22۰
گردان‌‌ســپاه‌‌پاســداران‌‌در‌هورالهویزه‌‌و‌جزایر‌مجنون‌‌و‌شش‌گردان‌‌
از‌ارتش‌‌در‌پاســگاه‌‌زید‌با‌سازماندهی‌قرارگاه‌هایی‌عملیاتی‌نجف‌و‌
کربلا‌و‌پشــتیبانی‌قرارگاه‌‌نوح‌در‌شب‌سوم‌اسفندماه‌‌‌۱362و‌با‌رمز‌
یا‌رســول‌‌الله‌)ص(‌شروع‌شــد.‌در‌آمار‌رســمی‌برای‌عملیات‌خیبر،‌
‌۱8۰۰شــهید‌و‌‌۵هزار‌مفقود‌الاثر‌نوشته‌اند؛‌اما‌بعضی‌گمانه‌زنی‌ها‌
آمار‌شــهدای‌عملیات‌خیبر‌را‌بیش‌از‌این‌می‌دانند.‌در‌این‌عملیات‌
دو‌فرمانده‌برجسته‌به‌شهادت‌رسیدند؛‌حمید‌باکری،‌معاون‌لشکر‌
‌3۱عاشورا‌و‌محمدابراهیم‌همت،‌فرمانده‌لشکر‌‌27محمد‌رسول‌الله.
ملک‌حســین‌و‌باقی‌رزمنده‌هــا‌را‌از‌چندماه‌قبل‌بــرده‌بودند‌
بــه‌»بریم«،‌منطقه‌ای‌نزدیک‌آبادان‌برای‌آمــوزش.‌برای‌یاد‌گرفتن‌
حرکــت‌در‌آب،‌قایقرانــی‌و‌جنگیــدن‌در‌آب.‌نزدیــک‌عملیات‌که‌
شــد،‌اواخر‌بهمن‌ماه،‌عراق‌شــروع‌کرد‌آبادان‌و‌مقر‌ملک‌حسین‌و‌
باقی‌رزمنده‌ها‌را‌که‌یک‌مدرســه‌بود،‌هوایی‌و‌توپخانه‌ای‌بزند.‌آنها‌
آماده‌عملیات‌بودند‌اما‌زدند‌و‌چندنفر‌همانجا‌شــهید‌شدند.‌بقیه‌
رزمنده‌ها‌اما‌هرطور‌شده‌خودشان‌را‌به‌پاسگاه‌»شط‌علی«‌در‌مرز‌
ایران‌و‌عراق‌رساندند.‌حرکت‌مردها‌غروب‌بود‌که‌شروع‌شد؛‌بچه‌ها‌
در‌قایق‌ها‌سرود‌می‌خواندند‌و‌شــهادتین.‌حرکت‌از‌بین‌نیزارهای‌
انبوه‌و‌مســیرهای‌باریکی‌بود‌که‌برای‌عبور‌قایق‌ها‌کنده‌شده‌بود.‌
بعضی‌قایق‌ها‌در‌نیزارها‌گیر‌می‌کردند،‌پره‌هایشان‌می‌شکست‌یا‌
به‌هم‌برخورد‌می‌کردند.‌هوا‌آنقدر‌ســرد‌بود‌که‌لباس‌مردها‌خیس‌
شــده‌بود‌و‌توی‌قایق‌هــا‌می‌لرزیدند.‌بعضــی‌از‌قایق‌ها‌با‌طناب‌و‌
یدک‌کش‌کشــیده‌می‌شــدند.‌‌2۰کیلومتر،‌قایق‌ها‌پشت‌به‌پشت‌
هم‌رفتند‌و‌ناگهان‌هواپیماها‌و‌هلیکوپترهای‌عراقی‌در‌آسمان‌پیدا‌
شدند‌و‌فضای‌منطقه‌پر‌از‌دود‌و‌صدای‌انفجار‌شد.‌عملیات‌لو‌رفته‌
بود.‌همانجا‌بود‌که‌ملک‌حسین‌را‌زدند.‌چند‌تیر‌مستقیم.‌وقتی‌از‌
قایق‌خودش‌را‌به‌آب‌انداخته‌بود،‌پاهای‌ملک‌حســین‌جای‌سالم‌
نداشــت.‌قایق‌پر‌از‌خون‌شده‌بود.‌بچه‌ها‌با‌چفیه،‌بالای‌زانوهایش‌
را‌بستند‌و‌رفتند‌به‌منطقه‌‌خاکی‌ای‌که‌تازه‌پیدا‌شده‌و‌جای‌خوبی‌
برای‌نبرد‌بود.‌ملک‌حســین‌یادش‌هست‌که‌وقتی‌تنها‌توی‌قایق،‌
روی‌آب‌به‌آرامی‌تکان‌می‌خورد‌و‌آفتاب‌کم‌رمق‌زمســتان،‌آســمان‌
غرب‌را‌می‌شکافت،‌صدای‌رادیو،‌تنها‌نجات‌دهنده‌اش‌بود.‌دوستان‌
ملک‌حسین،‌رادیوئی‌را‌بالای‌سر‌او‌گذاشته‌بودند‌که‌مارش‌نظامی‌
می‌زد.‌تنها‌صدا‌بود‌که‌نوری‌بر‌تن‌زخمی‌او‌می‌تاباند.‌ساعت‌نزدیک‌
ظهر‌بود‌که‌از‌اندک‌مردانی‌که‌این‌میان‌به‌او‌ســری‌می‌زدند،‌دیگر‌
کســی‌نیامد.‌ملک‌حسین‌تابه‌حال‌در‌سال‌های‌اندک‌جوانی‌اش،‌
اینطور‌تنها‌نمانده‌بود.‌تنهای‌تنها،‌غرق‌در‌خون،‌غلتان‌روی‌قایقی‌
بر‌آب.‌و‌بعد‌عراقی‌ها‌از‌راه‌رسیدند.‌با‌فریاد‌دسته‌جمعی‌»الله‌اکبر«.‌
ملک‌حسین‌بی‌جان‌تر‌از‌این‌بود‌که‌آنها‌را‌درست‌ببیند.‌به‌نیم‌نگاهی‌
دیــد‌که‌یک‌قایق‌عراقی‌پر‌از‌نیرو‌کنارش‌آمد‌و‌رد‌شــد.‌او‌را‌ندیده‌
بودند.‌اما‌نیروهای‌بعدی،‌از‌روی‌خشــکی،‌تــن‌غرق‌در‌خونش‌را‌
دیدند‌و‌حمله‌کردند.‌از‌بالای‌همان‌قایق‌شــروع‌کردند‌به‌شلیک.‌
یک‌گلوله‌به‌پشــت‌ران‌او‌خورد؛‌تنها‌جایی‌که‌هنوز‌سوراخ‌از‌گلوله‌
نبود‌و‌زخم‌اش‌ســال‌ها‌بعد‌با‌ملک‌حســین‌ماند؛‌هم‌در‌دو‌ســال‌

اسارتش‌و‌هم‌هنوز،‌همین‌حالا‌که‌با‌صدایی‌از‌بغض،‌نازک‌شده،‌از‌
مصیبت‌اسیر‌بودن‌می‌گوید.‌ملک‌حسین‌را‌اول‌بردند‌به‌جایی‌به‌نام‌
شــهرک‌»الحاضر«،‌نزدیک‌شــهر‌»العماره«‌در‌عراق‌و‌بعد‌درمانگاه‌
و‌بیمارســتان.‌آنجا‌او‌و‌یک‌نوجوان‌ایرانی‌اســیر‌دیگر،‌کنار‌صدها‌
عراقی‌زخمی‌خوابیده‌بودنــد‌و‌درجه‌دارهای‌عراقی‌که‌می‌دیدند‌
مــدام‌قدم‌می‌زنند‌و‌عصبانی‌اند.‌بعد‌یک‌اتوبوس‌مخصوص‌حمل‌
مجروحــان‌آمد.‌درنهایت‌آنها‌را‌بردند‌به‌جایی‌که‌می‌گفتند‌متعلق‌
به‌»هلال‌احمر‌دوّالی«‌اســت،‌احتمالًا‌همان‌صلیب‌سرخ.‌همانجا‌
پاهای‌او‌را‌عمل‌کردند،‌آتل‌بستند‌و‌بردند‌به‌اردوگاهی‌در‌العماره؛‌در‌
روزهایی‌که‌همزمان‌با‌عملیات‌والفجر‌پنج‌بود.‌ملک‌حسین‌را‌بارها‌
جابه‌جا‌کردند.‌او‌مسیر‌العماره‌تا‌بغداد‌را‌در‌اتوبوسی‌به‌یاد‌می‌آورد‌که‌
دریچه‌هایش‌باز‌بود‌و‌سرما،‌راه‌خوبی‌برای‌نشستن‌بر‌جان‌زخمی‌
آنها‌پیدا‌می‌کرد.‌اسیرها‌می‌گفتند‌تو‌را‌به‌خدا‌دریچه‌ها‌را‌ببندید‌اما‌
جواب،‌تهدید‌و‌اســلحه‌بود.‌اردوگاه‌موصل‌2،‌آخرین‌ایستگاه‌بود.‌
همچنان‌زمســتان‌بود‌و‌ملک‌حسین‌از‌شــدت‌تب‌و‌گرمای‌بدن،‌
با‌همان‌حال‌وخیم‌روی‌ســیمان‌دراز‌کشــیده‌بود.‌ملک‌حسین‌تا‌
دوسال‌بعد،‌تا‌‌۱۴شهریورماه‌‌۱36۴که‌اولین‌گروه‌آزادگان‌به‌ایران‌
برگشتند،‌در‌اردوگاه‌ماند.‌با‌تنی‌زخمی‌که‌عفونت‌روی‌شان‌پیدا‌بود.‌
او‌ســال‌های‌اســارت‌را‌با‌درد‌به‌یــاد‌مــی‌آورد.‌دردی‌به‌قول‌
خــودش،‌کمتر‌از‌»برادرهایی«‌که‌زخمــی‌نبودند.‌بچه‌هایی‌که‌
ظاهراً‌راه‌می‌رفتند‌و‌ســالم‌تر‌بودند،‌مصیبت‌ها‌کشــیده‌بودند.‌
ملک‌حســین‌خوب‌یادش‌است‌روزهایی‌را‌که‌اُسرای‌ایرانی‌وارد‌
اردوگاه‌می‌شدند‌و‌عراقی‌ها‌در‌صف‌استقبال‌آنها‌می‌ایستادند؛‌از‌
دوطرف‌و‌اُسرای‌ایرانی‌را‌که‌از‌وسط‌صف‌رد‌می‌شدند،‌می‌زدند؛‌
یکی‌را‌با‌شلنگ،‌یکی‌را‌با‌کابل،‌یکی‌با‌چوب‌و‌یکی‌با‌لگد.‌این‌

هم‌نوعی‌پذیرایی‌بود.‌پذیرایی‌با‌جای‌کبودی.‌
ملک‌حســین‌هم‌با‌اینکه‌هر‌دو‌پایش‌بسته‌بود،‌از‌کتک‌ها‌در‌
امان‌نماند.‌روی‌تخت،‌کتک‌می‌خورد.‌او‌یادش‌هست‌که‌تخت‌اش‌
دو‌تا‌نگه‌دارنده‌داشــت‌و‌ماموران‌عراقی،‌مثل‌ژیمناســتیک‌‌کارها‌
پاهای‌شان‌را‌بلند‌می‌کردند‌و‌با‌پوتین‌می‌زدند‌توی‌صورت‌اش.‌آنها‌
بچه‌ها‌را‌با‌تیغ‌‌و‌کابل‌می‌زدند.‌با‌پوتین‌می‌زدند.‌با‌چوب‌می‌زدند.‌
تا‌یک‌ســال‌بعد،‌هیچ‌کس‌از‌ملک‌حســین‌خبر‌نداشت.‌نه‌
صلیب‌سرخ،‌نه‌خانواده.‌رزمنده‌ها‌برای‌زهرا‌خانم،‌مادرش‌خبر‌
برده‌بودند‌که‌او‌در‌قایقی،‌تک‌و‌تنها‌شهید‌شده.‌همه‌اهل‌فامیل‌
و‌اهالی‌محل‌هم‌باورشــان‌شده‌و‌اشک‌ها‌ریخته‌بودند‌تا‌اینکه‌
بالاخره‌صلیب‌ســرخ‌از‌راه‌رسید‌و‌ملک‌حسین‌توانست‌نامه‌ای‌

برای‌مادرش‌بفرستد‌و‌بگوید‌که‌زنده‌‌است.‌
شهریورماه‌سال‌‌6۴ملک‌حســین‌و‌‌2۹نفر‌دیگر‌را‌با‌هواپیما‌به‌
بغداد،‌ترکیه‌و‌بالاخره‌به‌ایران‌فرستادند.‌ملک‌حسین‌آزاد‌شده‌بود.‌اما‌
چه‌آزادی‌ای؟‌همه‌از‌او‌سراغ‌عزیزان‌شان‌را‌می‌گرفتند.‌یک‌روز‌مردی‌
سراغ‌ملک‌حسین‌آمد‌و‌گفت‌اسم‌پسرش‌را‌در‌رادیو‌شنیده.‌پرسید‌
تو‌او‌را‌ندیده‌ای؟‌مرد،‌سراغ‌پسر‌شهیدش‌را‌از‌او‌گرفته‌بود.‌پسری‌که‌
با‌دست‌های‌خودش‌به‌خاک‌سپرده‌بود.‌حالا‌همین‌هاست‌که‌هنوز‌
دست‌از‌سرش‌برنمی‌دارند.‌خاطره‌امیدهایی‌که‌در‌دل‌هزاران‌پدر‌و‌
مادر،‌زنده‌بود‌و‌ملک‌حســین‌آبی‌نداشت‌برای‌آبیاری‌بذر‌آنها.‌حالا‌

عبدالحسین جلالوند، 
یک از سه برادر 

خانواده جلالوند بود 
که در جنگ ایران 
و عراق اسیر شد. 

چهار سال از در جبهه 
بودنش می گذشت 

که در عملیات والفجر 
10، به وقت شناسایی 
و دیدبانی به اسارت 

نیروهای عراقی درآمد 
و در 24 شهریورماه 

69 آزاد شد؛ 
درحالی که سه سال از 
او خبری نبود، موجود 
در فهرست مفقودین. 

عملیات والفجر 10 
در پاسخ به بمباران و 

موشک باران مناطق 
مسکونی شهرها در 
دشت های سلیمانیه 

عراق آغاز شد؛ در روز 
سه شنبه 25 اسفندماه 

1366 و در پنج 
مرحله
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